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ماجرای دوده سیاه بر سر 
ماهدشت کرج چه بود؟

زینــب رحیمــی: گزارش هــای مردمی 
نشــان می دهد در چند روز گذشته شهر 
ماهدشــت کــرج با آتــش  و دود غلیظ 
ناشــی از ضایعات ســوزی درگیــر بوده 
است. یکشنبه شــب ۲۷ مهرماه ، یکی از 
شهروندان ساکن ماهدشت کرج از وقوع 
آتش سوزی در حاشــیه شهر ماهدشت 
خبر داد. عکــس و فیلم های ارســالی 
تأییدکننده آتشی با شعله های بلند و دود 
غلیظ پخش شــده در شهر بود. خبرنگار 
«شرق» این موضوع را بلافاصله از طریق 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
البــرز پیگیری کرد. با دســتور قربانعلی 
محمدپــور، مدیــرکل حفاظــت محیط 
زیست البرز، فرمانده یگان محیط زیست 
این اســتان و معاون محیط زیست کرج 
به محدوده وقوع آتش ســوزی اعزام و 
اطفای آتــش را پیگیری کردند. مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اســتان البرز در 
گفت وگو با «شــرق» با اشــاره به اینکه 
شــعله های آتش و دود غلیظ ناشی از 
سوختن پســماندهای هیدروکربنی مثل 
لجن های نفتی اســت که خیلی ســریع 
شــعله ور شــده و در بازه زمانــی کوتاه 
می ســوزد، می گوید: «یکشنبه شب بعد 
از دریافــت گــزارش بلافاصله نیروهای 
محیط زیست به ماهدشت اعزام شدند. 
مشــاهدات میدانی و پایــش بیانگر آن 
اســت کــه پسماندســوزی در پیرامون 
شــهرک صنعتــی خوارزمــی رخ داده 
و موجــب وقوع آتش ســوزی در شــهر 
انتهای  ماهدشت در خیابان ســرداران، 

خیابان چهارم شده بود».

ضایعات سوزی دلیل حریق
محمدپــور بــا تأکیــد بــر اینکــه دلیل 
آتش سوزی، ســوزاندن ضایعات و زباله 
توسط افراد ناشناس بوده است، توضیح 
می دهد: «به نظر می رســد آتش یک بار 
خاموش شده اما به دلیل شعله ورشدن 
آتش زیر خاکستر، مجددا زبانه کشیده و 
باعث ایجاد آلودگی هوای منطقه شده 
است. در راستای کنترل آلودگی با مأمور 
آتش نشان شهرک صنعتی تماس تلفن 
برقرار کرده و پس از ســاعتی نسبت به 
اطفای حریق اقدام شــد». بنا بر گزارش 
در  پسماندسوزی  ماهدشت،  شهروندان 
محدوده شهرک صنعتی خوارزم حداقل 
طــی ســه روز پی در پی ادامه داشــته و 
نهایتا با مداخله نیروهای محیط زیست 

خاموش شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت با بیان 
اینکه بعد از وقوع این حریق با شــهردار 
ماهدشت مکاتبه شــده است، می گوید: 
«با توجه به اراضی بایر پیرامون شهرک 
صنعتی خوارزمی و راه های دسترســی 
متعدد ضروری اســت بــرای جلوگیری 
از پسماندســوزی در محــدوده و حریم 
شــهری نظارت لازم بر مدیریت پسماند 
شــهری و برخورد قانونی بــا متخلفان 
براساس ماده ۳۰ آیین نامه اجرائی قانون 
مدیریت پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای 
پاک صورت گیرد. به منظور جلوگیری از 
هرگونه پسماندســوزی و برخورد لازم با 
افراد متخلف، مکاتبات لازم با شهرداری 
ماهدشت انجام شده و تا حصول نتیجه 

پیگیری های لازم انجام خواهد شد».

قانون درباره پسماندسوزی چه می گوید؟
براســاس مــاده ۳۰ آیین نامــه اجرائی 
قانون مدیریت پسماند، سوزاندن پسماند 
در محیــط آزاد  یا در پسماندســوزهای 
غیراســتاندارد و مغایــر بــا ضوابــط و 
شــیوه نامه های مربوطه ممنوع اســت . 
همچنین طبــق ماده ۲۰ قانــون هوای 
پــاک مصــوب ســال ۱۳۹۶ در مجلس 
شــورای اسلامی، انباشــت پسماندهای 
بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی 
و فضای باز یا ســوزاندن آنها و انباشتن 
پســماندهای خانگی و ســاختمانی در 
معابــر عمومــی و فضای باز خــارج از 
مکان های تعیین شده توسط شهرداری ها 
و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین 
ســوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی 
پس از برداشــت محصول ممنوع بوده 
و متخلف حســب مورد به جزای نقدی 
قانون مجازات اســلامی  درجه شــش 

محکوم می شود.
ماهدشت یکی از شــهرهای توابع کرج 
اســتان البرز اســت که در ۱۸کیلومتری 
جنوب غربی شهر کرج واقع شده است 
که بنا بر گزارش شــهروندان، از بوی بد 
پسماند و پساب و همچنین پخش شدن 
نخاله های ساختمانی در نقاط مختلف 

شهر رنج می برد.

جنگ ۱۲روزه بهانه ای برای زمین خواری
 کمیســیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی در هر یک 
از استان ها تشکیل می شود که اعضای آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی 
حکــم دارند و اگر قرار باشــد رأی بــه تغییر کاربری اراضی شــالی و 
کشاورزی به مسکونی داده شود، موضوع باید در کمیسیون تبصره یک 
ماده یک قانون حفظ کاربری استان تأیید شود نه در استانداری مازندران یا سازمان 
مدیریت پســماند. دقت کنیم رئیس اداره جهاد کشــاورزی مازندران و رئیس امور 
اراضی مازندران و ریس محیط زیســت و راه و شهرســازی هم اعضای این کمیته 
هســتند که پای مصوبه مورد بحث را امضا کرده اند، اما تعدادی از امضاکنندگان 
هیــچ حق قانونی بــرای تغییر کاربری اراضــی ندارند، به خصوص که اســتاندار 
مازندران و مقامات قضائی امضاکننده صورت جلسه از نظر قانونی جایگاهی برای 
تغییر کاربری اراضی مازندران ندارند. همین امر قانونی بودن صورت جلسه شهریور 
۱۴۰۴ در ســازمان مدیریت پسماند را زیر سؤال می برد. افزون بر این باید بدانیم که 
تغییر کاربری اراضی شالیزار و کشاورز در استان های شمال ایران بر اساس مصوبه 
هیئت دولت ممنوع اســت و هر نوع تغییر و تحول در این موضوع نیازمند بررسی 
و نظر کمیســیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی اســت. پیگیری 
تغییر کاربری شــالیزاری و کشــاورزی در حاشیه چهار روســتای مازندران توسط 
استاندار مازندران و مقامات قضائی این استان محمل قانونی ندارد و اساسا ماهیت 

صورت جلسه تنظیم شده را زیر سؤال می برد.

متن دقیق مصوبه؛ زمین در ازای پسماند
در صورت جلسه تنظیم شده در سازمان مدیریت پسماند مازندران در تابستان 
امســال که به تأیید استاندار و مقامات قضائی استان رسیده، اشاره شده است: «با 
توجه به اینکه شرکت آبادگستر مهرگان علاوه بر پرداخت تمامی عوارض قانونی 
مترتب به اراضی مربوطه و ســهم سرانه خدمات معابر زیرساخت ها متعهد شد 
پروژه های پسماند اســتان را در قالب تفاهم نامه اجرا و به صورت رایگان تحویل 
شهرداری های مربوطه کند، مقرر شد کمیته تصویب طرح هادی روستایی استان 
با موضــوع بازنگری طرح هادی روســتایی کاســگرمحله، کردمحله و خرم آباد 
شهرستان نور و روستای دیسر شهرستان رامسر را اجرائی کند». این صورت جلسه 
در تاریخ ۱۵ شــهریور  ۱۴۰۴ را مهدی یونســی اســتاندار مازندران، عباس پوریانی 
رئیس کل دادگستری استان، علی اکبر عالیشــاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز 
استان مازندران، عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استان مازندران، 
مســلم قبادیان فرماندار شهرستان رامســر، تورج آتش فراز  سرپرست فرمانداری 
شهرســتان نور، میثم نوری  سرپرســت اداره کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و 
ترافیک، حسن اصغریان  مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها، علی اصغر احمدی  
مدیر کل بنیاد مســکن انقلاب اسلامی استان مازندران، علی دیوسالار  مدیرکل راه 
و شهرسازی اســتان مازندران، بابک مومنی  مدیر کل جهاد کشــاورزی مازندران، 
محمدرضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، امید مقیمی  
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و علی فلاح  مدیر امور اراضی استان مازندران 

امضا کرده اند.

معامله با شرکتی با سابقه قضائی
شــرکت آبادگستر مهرگان را محسن راودمند مدیریت می کند که در سال ۱۳۹۰ 
به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری و رد مبلغ 
۲۰ میلیــون و ۹۰۴ هزار و ۹۰۳ دلار و مبلغ یک میلیــون و ۱۹۱ هزار و ۳۳۱ یورو و 
مبلغ پنج میلیارد و ۲۵ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۰۸ ریال در حق بانک سپه و همچنین 
مبلــغ ۴۷ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۳۴ دلار در حق بانک ملی ایران محکوم شــد. 
گفته می شود برای این شرکت در حال حاضر در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای مرکز 
اســتان مازندران پرونده ای قضائی به منظور رســیدگی به تخلفات تشکیل شده و 
سؤال مهم این است که مقامات ارشد مازندران چرا باید با چنین شرکتی همکاری 

یا معامله کنند؟

قصه تکراری قطعی برق و تأخیر در اورهال واگن ها
امانی با ابراز نگرانی از پیامدهای این وضعیت گفت: متأســفانه حتی 
قــرارداد خرید قطعات مــورد نیاز برای نگهــداری قطارها نیز امضا و 
قطعی نشــده است. معنای این موضوع آن است که هر روز با خرابی 
قطارها و اختلال در سرویس دهی مواجه می شویم. این وضعیت منجر 
به بروز حوادث تأسف بار می شود که موجب شرمندگی ما در برابر شهروندان است 

و باید برای آن پاسخ روشنی داده شود.
رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شــورای شــهر تهران با انتقاد از وضعیت 
فعلــی مترو و مدیریت شــهری گفت: چالش های امروز متــرو نتیجه بی توجهی 
به هشــدارهای کارشناســی و انتخاب مدیران غیرمرتبط است. مهدی اقراریان در 
توضیح مشــکلات مترو تهران اظهار کرد: متأســفانه وقتی پیش بینی درســتی از 
وضعیت آینده نداریم و چالش های پیش روی مترو را نمی شناســیم، نتیجه همین 
شرایطی است که امروز شاهد آن هستیم. از ابتدای دوره بارها بنده و برخی دیگر از 
همکاران در شورا درباره وضعیت مترو تذکر دادیم، اما به نظر می رسد اولویت های 
آقای دکتر زاکانی با اولویت های واقعی شــهر و شــهروندان تفاوت دارد. او افزود: 
جنس این اولویت ها بیشتر از نوع رویکردهای سیاسی برای بقا در عرصه سیاست 
اســت تا حل مشکلات شهر تهران. همین مسئله یکی از چالش های اساسی دوره 
فعلی مدیریت شهری محسوب می شود. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه شــورای شهر تهران هم با اشــاره به اختلال اخیر در خطوط مترو با بیان 
اینکه بروز اشــکالات فنی در سیســتم مترو امری طبیعی اســت، گفت: در تماس 
با مدیرعامل بهره برداری مترو مشــخص شــد در خطوط ۴ و احتمالا ۲ ایراد فنی 
کوتاه مدتی وجود داشت، اما در خط ۵ مشکل از قطعی برق بود که رفع آن کمی 
زمــان برد. با این حال، مترو در ۳۶۵ روز ســال به طور مداوم فعال اســت و گاهی 
بروز چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیر است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در 
دوره های گذشته تأمین قطعات و تجهیزات مترو به اندازه کافی انجام نشده بود، اما 
در این دوره اعتبارات قابل توجهی برای توسعه و نوسازی مترو در نظر گرفته شده 
و بخش زیادی از مشــکلات رفع شده اســت. البته باید اذعان کرد که شهرداری با 
مشکل نقدینگی مواجه است و پس از حوادث خرداد، کاهش درآمدها بر بسیاری 
از بخش ها تأثیر گذاشــته است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: به نظر من 
بی انصافی اســت اگر تلاش شبانه روزی کارکنان مترو نادیده گرفته شود. من کاری 
به مدیران نــدارم، اما راهبران و نیروهای فنی واقعا با جان  و دل خدمت می کنند. 
مدیران باید با برنامه ریزی دقیق، مشکلات مالی و فنی را کنترل کنند تا زحمات این 
نیروها به چشم بیاید. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
شهر تهران نیز با انتقاد از بی ثباتی مدیریتی در شهرداری گفت: تغییر مکرر مدیران 
مترو و ضعف در تصمیم گیری های راهبردی باعث شده عملکرد مدیریت شهری 
نتواند رضایت شورا و شهروندان را جلب کند. او تأکید کرد که تهران امروز بیش از 
هر زمان دیگری نیازمند مدیریت دانا، با برنامه و فراتر از ملاحظات سیاســی است. 
او یادآور شــد: شهرداری یکی از مهم ترین دســتگاه های حکمرانی در هر کشوری 
است، زیرا عملکرد آن رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی مردم دارد. هرچه مدیریت 
شــهری قوی تر باشد، آثار آن بلافاصله در زندگی روزمره شهروندان دیده می شود. 
حوزه هایی مانند حمل ونقل عمومی، خدمات شهری، کیفیت مسکن، زیرساخت ها، 
تاب آوری شــهری و حتی آرامش اجتماعی و محیط زیست از شاخص های اصلی 

این عملکرد هستند.

اجرای مجازات سخت مقابل مردم  بررسی های حقوقی، اجتماعی و آماری «شرق» از 

نمایش مجازات های سخت در «ملٔاعام»
بررسی های «شرق» با استناد به آمارهای رسمی نشان می دهد  بین سال های ۱۳۹۰ تا  ۱۴۰۲، دست کم حدود ۸۸ اعدام 

علنی در کشور اجرا شده است. استان های فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم را دارند

زیست بوم گزارش

گزارش

جامعهجامعه

فارس، خراسان و کرمانشاه؛ در رأس اعدام های در ملأعام
بر اساس این داده ها، اســتان های فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم را در اجرای احکام در 
ملأعام داشــته اند. سایر شهرها مانند یاســوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچک تر 
دارند. طبق آنچه در خبرها آمده، اعدام های علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با 
پرونده های رسانه ای خاص انجام شده است. با این حال، در بررسی اخبار این ۱۳ سال، به  نظر می رسد 
اجرای اعدام های علنی تأثیری در کاهش جرائم خشــن نداشته است. با اینکه انتشار اخبار مربوط به 
این اعدام ها در ســال گذشــته و در ماه های ابتدایی امسال کاهش داشت، اما مرداد ماه دو نفر به جرم 
قتل در شهرســتان لارســتان و استان گلستان، به شکل علنی اعدام شــدند؛ صحنه ای که با تشویق و 
سوت زدن تماشاچی ها به پایان رســید. کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روان شناسی  معتقدند  این 
اتفاق، عادی ســازی خشونت است. آنها باور دارند علنی بودن مجازات ، نه تنها به بازدارندگی و آرامش 
اجتماعــی کمک نمی کند، بلکه نتیجه ای کاملا عکس دارد. بســیاری از کارشناســان و حقوق دانان، 
مخالف اعدام های علنی اند. یکی از آنها عبدالصمد خرمشــاهی، حقوق دان و وکیل برخی پرونده های 
مهم سال های اخیر است. او در گفت وگو با «شرق» به این موضوع اشاره می کند و می گوید: «بر اساس 
اصول قضائی و قوانین جزایی ایران، اصل بر غیرعلنی بودن اجرای اعدام هاست. ماده ۴ قانون مجازات 
اسلامی درباره نحوه اجرای احکام قصاص، رجم و سایر مجازات ها، فقط در شرایط خاص، اجازه اجرای 
حکم اعدام در ملأعام را می دهد؛ یعنی زمانی که دادســتان مجری حکم پیشنهاد کند و دادستان کل 
کشــور موافقت کند. فقط در این صورت اســت که اعدام می تواند به صورت علنی اجرا شود. فلسفه 
مجازات ها نیز همواره مد نظر بوده اســت؛ هدف مجازات، علاوه بر بازدارندگی، باید به بهبود وضعیت 

روانی محکوم نیز کمک کند».

سوق  دادن رفتار مسالمت آمیز به سمت خشونت
در گذشــته، اجرای اعدام در ملأعام در جوامع کوچک و محدود مرسوم بود؛ جایی که تعداد افراد 
محدودی شاهد مجازات بودند و اخبار گسترده ای منتشر نمی شد. هدف از این اجراها، ایجاد بازدارندگی 
برای جامعه محلی بود. اما در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی و دسترسی جهانی به اطلاعات، 
اعدام های علنی دیگر نه تنها اثر بازدارندگی ندارند، بلکه برای قشری از جامعه به نوعی سرگرمی تبدیل 
شــده اند. این حقوق دان باور دارد که نمونه هایی از گذشته نشان می دهد  اجرای علنی اعدام  می تواند 
پیامدهای بسیار منفی برای جامعه داشته باشد: «چند سال پیش در کرج، یک اعدام علنی  برگزار شد 
که هزاران نفر از صبح زود برای مشــاهده آن جمع شدند. این حضور نه برای عبرت گرفتن، بلکه برای 
مشاهده خشونت بود. چنین تجربه ای نشان می دهد که اعدام علنی نه تنها اثر مثبت بازدارندگی ندارد، 
بلکه رفتارهای مسالمت آمیز مردم را به سمت خشونت سوق می دهد و تأثیر بسیار منفی بر روح و روان 
کودکان و نوجوانان دارد. به همین دلیل، سیاســت جزایی در ایران به مرور به سمت حذف اعدام های 
علنی حرکت کرده اســت. حتی بخش نامه های قضائی نیز توصیه کرده اند که قضات از صدور احکام 
خشنی مثل سنگســار در ملأعام خودداری کنند. امروز، اعدام ها عمدتا در زندان ها و با حضور محدود 

افراد اجرا می شوند».

اعدام علنی تأثیری در کاهش خشونت ندارد
در برخی پرونده ها خانواده مقتول درخواست اعدام در ملأعام دارد که خرمشاهی درباره درخواست 
خانواده ها توضیح می دهد: «خانواده مقتول نمی تواند درخواست اجرای اعدام علنی بدهد، فقط دادستان 
مجری حکم می تواند این موضوع را به دادستان کل کشور پیشنهاد دهد که موافقت او الزامی است. در 
طول دوران کاری ام، یک مورد اعدام علنی را یاد دارم که در جریان آن، طناب پاره شد و متهم ها به زمین 
پرتاب شــدند. فضای بسیار ناخوشــایندی بود. حتی یکی از آنها تلاش داشت با همان طناب خودش را 
خفه کند. اجرای اعدام های علنی نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است. در 
عربستان سعودی  این روند به مرور به سمت غیرعلنی شدن حرکت کرده و در کشورهایی مانند افغانستان 
و پاکستان هنوز نمونه هایی محدود از اعدام علنی دیده می شود. تجربه تاریخی مانند سنگسار نیز نشان 
داده است  چنین مجازات هایی اثرات روانی بسیار منفی بر جامعه داشته اند و به تقویت خشونت کمک 
کرده اند. آمارها نیز نشان می دهد که اجرای اعدام های علنی هیچ تأثیری در کاهش جرائم خشن نداشته 
اســت. در ســال های اخیر، با وجود انجام علنی اعدام در هر سال، میزان جرائم خشن مانند قتل کاهش 
نیافته و حتی گاهی روند صعودی داشته است. این امر نشان می دهد که هدف قانون گذار مبنی بر ایجاد 
بازدارندگی و عبرت گرفتن مردم محقق نشده است. به همین دلایل، سیاست جزایی درست و منطقی باید 
تمرکز خود را بر بازدارندگی واقعی، اصلاح مجرم و تشویق مردم به صلح و مدارا بگذارد، نه بر نمایش 
خشونت در ملأعام. اعدام علنی در شرایط کنونی، با توجه به فضای رسانه ای گسترده و دسترسی کودکان 

و نوجوانان به محتوای خشونت آمیز، بازدارنده نیست ».

بروز خشم جمعی
روان جمعی هر جامعه از بستر رخدادهای اجتماعی و نحوه بازتاب آنها در قانون و رسانه ها تأثیر 
می پذیرد. امیرحسین جلالی ندوشن، روان پزشک اجتماعی، در گفت وگو با «شرق» تأکید می کند که در 
ایران، مسئله مجازات هنوز بیشتر به  عنوان موضوعی خصوصی تلقی می شود تا اجتماعی. او توضیح 

می دهد: «در کشور ما، وقتی قتلی رخ می دهد، سرنوشت پرونده 
اغلب به تصمیم خانواده مقتول -قصاص یا بخشش- سپرده 
می شــود و جامعه نقشی مســتقیم در آن ندارد. در حالی که 
در فلســفه قضائی مدرن، مجازات یک مسئله اجتماعی است؛ 
هدف آن نه ارضای احساس انتقام، بلکه حفظ امنیت عمومی 

و پاسداری از وجدان جمعی جامعه است.
زمانی که اعدام یا بخشــش در چارچوب روابط خصوصی 
اجرا می شــود، در واقع مســئولیت اجتماعی نســبت به جرم 
و پیشــگیری از آن نادیده گرفته می شــود و اشــکال اصلی در 
همین جاست». به گفته جلالی ندوشن، از تداوم یا توقف اعدام ها 
نمی توان به نتیجه ای علمی و قطعی درباره اثر بازدارندگی آنها 
رسید؛ زیرا عوامل بســیاری بر رفتار مجرمانه و احساس امنیت 
تأثیر دارند: «بخش دیگری از مســئله، خشــم جمعی اســت 
کــه در واکنش به این رخدادها بروز می کند. این خشــم اغلب 
خشم جابه جا یا نیابتی است؛ یعنی احساسی سرکوب شده که 
در واکنش به اخبار یا رویدادهای مشــابه فوران می کند. وقتی 
مردم راهی قانونی و مشــروع برای بیــان نارضایتی و اعتراض 
ندارند، این خشــم به  صورت های کور و پراکنده ظاهر می شود؛ 

از کامنت های تند در شبکه های اجتماعی گرفته تا رفتارهای منفعل- تهاجمی در محیط کار و زندگی 
روزمره. هنگامی که قانون به جای ایجاد حس نظم، عدالت و امنیت، به ابزار محدودیت تبدیل می شود، 
پذیرش خود را در ذهن مردم از دســت می دهد». او ادامــه می دهد: «خلأهای قانونی و ناهماهنگی 
میان قانون و معیارهای عرفی جامعه، باعث می شــود مردم احساس کنند از مسیر قانونی نمی توانند 
به عدالت برســند. همین تجربه، خشــم و واکنش های تند را تشــدید می کند. در مقابل، اجرای دقیق 
و منصفانــه قانون با در نظر گرفتن معیارهای عرفی و اجتماعی می تواند خشــم جمعی را مهار و از 
بروز واکنش های پرخطر جلوگیری کند. در غیر این صورت، جامعه در معرض شــکل گیری رفتارهای 
غیرقابل پیش بینی و خشونت های جدید قرار خواهد گرفت. بنابراین، انتشار گسترده اخبار خشونت آمیز 
و اجرای مجازات های شــدید، تنها موضوعی حقوقی نیست، بلکه پدیده ای روان شناختی و اجتماعی 
است. مدیریت خشــم جمعی و طراحی نظام حقوقی شــفاف و هماهنگ، کلید کاهش آسیب های 
روانی و اجتماعی ناشــی از این رویدادهاســت». طبق داده های موجود، اعدام های علنی از سطح بالا 
در ســال ۱۳۹۰ شــروع و با روندی نزولی تا حدود صفر در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش یافته، سپس 
از ۱۴۰۱ به طور محســوس افزایش پیدا کرده است. با این حال، جرائم خشن در همان دوره تقریبا ثابت 
یا اندکی افزایشــی بوده است. بنابراین جلالی ندوشن در بخش دیگر صحبت هایش موضوع را از نظر 
روان شناسی بررسی می کند: «حضور تماشاگران و بار هیجانی اعدام علنی ممکن است موقتا احساس 
ترس یا کنترل اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت منجر به کاهش پایدار خشــونت نمی شود؛ زیرا با 
سازوکارهای هیجانی و فرهنگی جامعه همخوان نیست. تکرار صحنه های مجازات در انظار عمومی 
می تواند حساســیت جمعی را نسبت به رنج انســانی کاهش دهد و به شکل گیری خشونت عاطفی 
پنهان در جامعه بینجامد؛ جایی که مردم بدون قصد، از دیدن رنج دیگران احساس بی تفاوتی یا حتی 
رضایت می کنند. هنگامی که خشونت در مقام نمایش به کار گرفته شود، نوعی الگوی تقلید اجتماعی 
پدید می آید. خشــونت به جای آنکه سرکوب شود، به درون روابط روزمره، خانواده و محیط کار سرریز 
می کند». جلالی در پایان صحبت های خود، با توجه به آمار این اعدام ها در یک دهه، تأکید می کند که 
نمایش خشونت لزوما موجب کاهش خشونت نمی شود: «سیاست های کیفری اگر به جای بازپروری، بر 
هیجان و ترس اجتماعی تکیه کنند، ممکن است در کوتاه مدت اثر نمادین داشته باشند اما در بلندمدت 

به بازتولید چرخه خشونت منجر شوند».

مجازات در چارچوب «هزینه و فایده» اثربخش است
قوانین می توانــد منجر به تربیت جامعه شــود. اجرای اصولی آن حتی می تواند خشــونت های 
اجتماعی را کنترل کند. علی نجفی توانا، حقوق دان، جرم شناس و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری 
مرکز، در گفت وگو با «شــرق» به مســئله تربیت اجتماعی با اســتفاده از قوانین می پردازد و توضیح 
می دهد: «جرم یک رفتار اجتماعی است و معمولا ارتکاب آن جز تحت تأثیر عوامل فردی و اجتماعی 
رخ نمی دهد. اگر شــخصی زندگی مناسب و شرایط متعادل داشته باشد، رفتارش نیز متعارف خواهد 
بود. اما اگر چالش های روحی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و حتــی دینی بر فرد، خانواده و 
جامعه حاکم باشد، انسان خواه ناخواه تحت تأثیر قرار می گیرد. رفتار ما واکنشی است نسبت به زندگی 
گذشته مان. جامعه ای که اقتصاد، فرهنگ و مدیریت آن منطبق با معیارهای منطقی و مناسب نباشد، 
دچار اختلال می شــود و این شرایط نامناسب در رفتار آحاد مردم، از کودکان دبستانی تا سالخوردگان، 
اثر می گذارد. تبعات منفی آن نیز کاملا مشــهود است. مقایسه کشــورهایی که وضعیت اقتصادی و 
مدیریتی مناسبی دارند با کشورهایی که مدیریت در خدمت مردم نیست و از امکانات جامعه برای خود 
و اطرافیانش استفاده می کند، نشان می دهد در کشورهایی که تعادل اقتصادی و مدیریتی برقرار است، 
میزان جرم پایین تر است. اما در جوامعی که فقر، فساد و تبعیض وجود دارد، جرم رو به افزایش است. 
در این میان، مجازات عامل چندان مؤثری نیست. مجازات واکنشی است نسبت به کنشی که ریشه در 
گذشته دارد. اتفاقا در بسیاری موارد، واکنش های سخت گیرانه موجب مزمن شدن بزهکاری می شود». 
این جرم شناس به اثر مجازات ها اشاره می کند و می گوید: «در کشور ما تعداد زیادی از قاچاقچیان مواد 
مخدر را به سخت ترین مجازات ها محکوم کرده ایم، بسیاری را تحت عنوان اراذل و اوباش گردانده ایم، 
بســیاری از جنایات با اعدام پاسخ داده شده و سارقان به حبس های طولانی محکوم شده اند؛ اما جرم 
کاهش نیافته، بلکه افزایش پیدا کرده است. زندان ها پر شده اند تا جایی که مجبور شدیم هزاران نفر را 
تحت عناوین مختلف آزاد کنیم ». او ادامه می دهد: «ما هیچ گاه اقدام علمی آسیب شناســی، مطالعه 
میدانی یا انگیزه شناســی برای بررسی چرایی وجود بزهکاری در کشور انجام نداده ایم. هر کس در هر 
جایگاهی که بوده، صرفا با شــعار «برخورد می کنیم» نسبت به رفتارهای ناهنجار واکنش نشان داده 
اســت. در حالی که بهترین ابزار برای جلب احتــرام مردم به قانون، رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی 
و روانی آنهاســت. وقتی مردم ناامید، افســرده و گرفتار تورم شده و سفره شان کوچک، رفتارشان دچار 
التهاب می شــود. آســتانه مقاومت پایین می آید، تحریک پذیر می شــوند و در برابر کوچک ترین عامل 
خارجی، واکنش های تند نشان می دهند یا ناگزیر قانون گریز می شوند؛ چه در رانندگی و فروشندگی، چه 
در کارمندی یا حتی از راه های مجرمانه. بنابراین، هیچ کشــوری با اعدام و مجازات های بدنی نتوانسته 
اســت بزهکاری را مهار کند. مهار بزهکاری با پیشــگیری، احترام به مردم، تأمین حقوق شهروندان و 
رعایت مردم ســالاری ممکن اســت. کشــور مال مردم اســت؛ دولت ها می آیند و می روند، اما مردم 

ماندنی اند و باید برای آنان احترام قائل شد. با زور نمی توان نظم را برقرار کرد».
با این حال ســؤال این اســت: آیا  کشــورهایی که در آنها چنین مجازات های علنــی وجود دارد،  در 
کاهش جرم موفق بوده اند یا نه؟  نجفی توانا توضیح می دهد: «مجازات می تواند مؤثر باشــد، به شرط 
آنکــه در چارچوب قاعده «هزینه و فایــده» عمل کند. اگر نیازهای فرد در جامعه برطرف شــود -کار، 
مســکن، ازدواج، تأمین اجتماعی، مهار تورم و آرامش خیال- آن گاه برای حفظ موقعیت خود از قانون 
و مجازات می ترســد. اما اگر فقر، فســاد و تبعیض حاکم باشد و 
گروهی از آقازادگان فاســد ســرمایه مــردم را صرف زندگی های 
اشــرافی و تجملی کنند، مردم وقتی ایــن بی عدالتی را می بینند، 
واکنش درونی نشــان می دهند و دیگر از واکنش های اجتماعی 
ترســی ندارند. در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان یا 
کویت، شاید دموکراسی وجود نداشته باشد، اما اقتصاد به گونه ای 
اســت که نیازهای مردم تأمین می شود. ســرانه درآمد بالاست و 
همین باعث شده جرم در سطح حداقلی باقی بماند و مجازات ها 
اثر بازدارنده داشته باشند. برای مثال، در جزیره کیش هم این الگو 
دیده می شود؛ چون افراد می دانند اگر تخلف کنند، دیگر در کیش جایی 
برای کار نخواهند داشــت. بنابراین، بلــه، مجازات می تواند مؤثر 
باشد، اما در شرایطی که عدالت اجتماعی برقرار باشد. من شخصا 
با مجازات اعدام موافق نیســتم، چون اعدام جبران بدی با بدی 
است. اگر بخواهم منصف باشم، قبل از اعدام فرد از او می پرسم 
چرا مرتکب جرم شدی؟ اگر ثابت شود که جرم او ناشی از فقر و 
محرومیت بوده، من مجازاتش نمی کنم، بلکه مدیر و ســاختاری 
که نتوانسته نیازهای او را برطرف کند باید مجازات کرد، یعنی آن 
مدیری که نتوانسته عدالت را برقرار کند، عامل اصلی جرم است».
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زنــان و مردان از ســاعت ها قبل برای تماشــا به صحنه 
آمده اند. حاضران در تلاش اند نزدیک ترین مکان دسترسی 
را به صحنه  پیدا کنند. در میانشان، نوجوان و کودک هم دیده 
می شود که دست در دست بزرگ ترها، برای تماشا آمده اند. 
جرثقیل با طنابی که بــه آن گره خورده، برای اجرای حکم 
آماده می شود. این صحنه ای آشنا برای اعدام های علنی یا 
در ملأعامی است که سالی چند بار در کشور اجرا می شود؛ 
ماجرایی که هرچند  طی این ســال ها در مسیر نزولی قرار 
گرفته، اما همچنان خبرهایی از اجرای آن در مناطق مختلف کشور رسانه ای می شود. مثل خبری 
که اخیرا از خانواده «الهه حســین نژاد» منتشر شد؛ آنها خواستار اعدام قاتل دخترشان در ملٔاعام 
شده اند. الهه ۲۵ساله، چهارم خردادماه توســط راننده تاکسی کشته شد؛ جنازه او حدود ۱۰ روز 
بعد پیدا شــد. طبق بررسی های «شرق» از منابع خبری رسمی و منتشرشده در سال های ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۲، یعنی در ۱۳ سال گذشته، دست کم حدود ۸۸ اعدام علنی در ایران اجرا شده است. فقط 
بر اســاس این اخبار، اوج اعدام ها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در ســه سال نخست اتفاق 
افتاده و پس از آن روند کاهشــی به خود گرفته است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر 

رسید. با این حال از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدام های علنی در رسانه ها روبه رو می شویم.

نسترن فرخه

نمودار تعداد اعدام های در ملاعام از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲


